
 
 

 حكم جشن به مناسبت شب اسرا و معراج
  الفارسية باللغة المعراج و الإسراء بليلة الإحتفال حكم
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  حكم جشن به مناسبت شب اسرا و معراج
  الحمد الله و الصلاه و السلام علي رسول االله و علي آله و صحبه

كه اسرا و معراج يكـي از آيـات بـزرگ الهـي اسـت كـه بيـانگر         شكي نيست: اما بعد
صداقت رسول او تعالي، محمد صلي االله عليه وسلم و عظمت مقـام ايشـان در نـزد االله    

آور االله و بـالاتر  گـر قـدرت حيـرت   ي بياناز ادله) معجزه(است همان طور كه اين دو 
  .بودن او تعالي از تمام مخلوقاتش است

سبحانَ الَّذي أسَرىَ بِعبـده لَـيلا مـنَ الْمسـجدِ الحْـراَمِ إِلَـى الْمسـجِد        « :فرمايداالله مي 
 »)1(الأقصْى الَّذي باركنْاَ حولَه لنرُيِه منْ آياتنَا إِنَّه هو السميع الْبصيرُ 
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م بـه مسـجد   اش را در يك شـب، از مسـجدالحرا  پاك و منزه است آن ذاتي كه بنده( 
برد تا برخي از آيات او بـه او نشـان    -ايمكه گرداگردش را پر بركت ساخته -الاقصي

  »1/اسراء «). داده شود؛ چرا كه او شنوا و بيناست
االله صلي االله عليه وسلم به صورت متواتر ثابت است كه به آسمان برده شـد و  از رسول
ز آسـمان هفـتم بـالاتر رفـت و     هاي آسمان به روي ايشان بـاز گرديـد و ا  تمام درب

خواست با اوصحبت كرد و نمازهاي پنجگانه را بـر او فـرض   پروردگارش هر چه مي
امـا پيـامبر صـلي االله عليـه     . ابتدا االله تعالي بر بندگانش پنجاه نماز را فرض كرد. نمود

ه پنج تا اين كه االله آن را ب. وسلم پياپي به االله رجوع كرد و تقاضاي تخفيف نماز را كرد
وقت تخفيف داد و اجر و پاداش پنجاه وقت را براي او مقرر فرمود چون هر نيكـي ده  

  .هايش به جا آوريمشود، لذا بايد سپاس و شكر االله را بر تمام نعمتبرابر مي
اين شبي بود كه اسرا و معراج در آن به وقوع پيوست، در احاديث صحيح تعيين نشـده  

ماهي ديگر اتفاق افتـاده اسـت و هـر چـه در احاديـث      كه اين ماجرا در ماه رجب يا 
نظران علم حديث از پيامبر صـلي االله عليـه   درباره تعيين اين شب آمده از نظر صاحب

وسلم ثابت نيست و در به فراموشي سپردن زمان دقيق اين شـب االله را حكمتـي رسـا    
شـب   شد، براي مسلمانان جـايز نبـود در ايـن   است و حتي اگر اين شب مشخص مي

شان جايز نيسـت كـه در آن   دادند و برايهايي را بصورت اختصاصي انجام ميعبادت
چرا كه پيامبر صلي االله عليه وسـلم نـه عبـادتي را بـه ايـن شـب       . شب جشن بگيرند

و اگر جشن به اين مناسـبت مشـروع   . اختصاص دادند و نه در اين شب جشن گرفتند
ه وسلم به صورت قولي يا عملـي آن را بـراي   بود، به طور قطع پيامبر صلي االله عليمي
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دانسـتند و مشـهور بـود و    شد حتما همه مياگر جشني برگذار مي. كردندامت بيان مي
  .كردندصحابه آن را نقل مي

ترديدي نيست كه اصحاب پيامبر صلي االله عليه وسلم هر چه امت نياز داشته اسـت از  
ر نقل هيچ چيزي از مسايل دين كوتـاهي  پيامبر صلي االله عليه وسلم روايت كردند و د

نكردند بلكه در اعمال خير از همه جلوتر بودند لذا اگر جشن بـه مناسـبت ايـن شـب     
  .گرفتندبود آنان از همه سبقت ميمشروع مي

ي مردم به مردم خيرخواهتر بود، رسالت خود را بـه  پيامبر صلي االله عليه وسلم از همه
اگر جشن و احترام اين شب جزو دين مي. ت را ادا كردبهترين شكل ابلاغ نمود و امان

ورزيد و آن را كتمان نميبود، به طور قطع پيامبر صلي االله عليه وسلم از آن غفلت نمي
شود كـه  وقتي در اين مورد هيچ گونه جشن و احترامي وجود ندارد، مشخص مي. كرد

ر حالي كه االله دين خود جشن به اين مناسبت و تعظيم آن در اسلام جايگاهي ندارد، د
  .را براي امت تكميل نموده و نعمتش را تمام كرده است

  .به اين ترتيب چيزي را كه االله اجازه نداده، و از دين نيست، رد كرده است
م اليْوم أكَْملتْ لكَُم دينكَمُ وأتَْممت عليَكمُ نعمتي ورضيت لكَُم الإسـلا  «:فرمايداالله مي

  »دينًا 
). تـان كامـل كـردم و نعمـت خـود را بـر شـما تمـام نمـودم         امروز دين شما را براي(
  »3/مائده«

أمَ لهَم شرُكََاء شرََعوا لهَم منَ الديّنِ ما لَم يـأْذَنْ بِـه اللَّـه ولَـولا كَلمـةُ       «:فرمايدو مي
مإِنَّ الظَّالو مَنهيب يُلِ لَقضَالفْص يمأَل ذَابع مَ21/شوري«» )21(ينَ له«  
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اند، اگر مهلت معيني براي ها ساختهآيا معبوداني دارند كه بدون اذن االله آئيني براي آن(
و براي ظالمـان  ] گشتدستور عذاب صادر مي[شد شان حكم ميها نبوده به نابوديآن

  ). عذاب دردناكي است
هـا برحـذر    عليه وسلم ثابت است كه از بـدعت در احاديث صحيح از پيامبر صلي االله

ها گمراهي است و به امـت هشـدار داده اسـت كـه در     داشته و تصريح كرده كه بدعت
  :معرض خطر بزرگي قرار دارند تا از مبتلا شدن به آن متنفر باشند، از جمله

 ـ   رضي اللَّه عنهْادر صحيحين از عايشه  ه وسـلم  روايت است كه پيـامبر صـلي االله علي
هر كسي در دين مـا  چيـزي   ( :»من أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليَس فيه فهَو رد«: فرمود

  1).پديد آورد كه از آن نباشد، مردود است
هر كس عملي انجام ( :»من عملَ عملاً ليَس عليَه أمرُنا فهَو رد«: در روايت مسلم آمده

  2).دهد كه طبق دستور ما نباشد،آن عمل مردود است
رسول االله صلي االله عليه وسلم : در صحيح مسلم از جابر رضي االله عنه روايت است كه

أما بعد فَإنَّ خَيـرَ الحـديث كتـاب االلهِ، و خَيـرَ     «: فرموداش ميدر سخنراني روز جمعه
دمحم ديه ديكُلَّصلي االله عليه وسلم  اله ثاتهُا، وحدورِ مشرََّ الأُم ةٍ ضَـلالةٌَ ، وبِدع«: 

ها، روش محمد صلي االله ها كتاب االله است و بهترين روشهمانا بهترين سخن: اما بعد(
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نسائي با  3).عليه وسلم است و بدترين امور، امور نوپيداست و هر بدعتي گمراهي است
  4).و هر گمراهي در آتش است( :»و كلُّ ضَلالَةٍ في النّارِ«: استسند جيد اضافه كرده 

صلَّي لنَا رسولُ «: همچنين در سنن از عرباض بن ساريه رضي االله عنه روايت است كه
الفجَرَِ، ثمُ أقبلَ عليَنا فَوعظنَا موعظَةً بليغَةً ذَرفتَ لهَا الأعينُ، و  صلي االله عليه وسلم االلهِ
ونها القُلوبـنا : قلُنا أو قالوا. جِلتَ معٍ فأَؤصدوظَةُ موعم هسولَ االلهِ؛ كأَنَّ هذقـالَ . يا ر :

أُوصيكمُ بِتقَوي االلهِ و السمعِ و الطاّعةِ؛ و إن كانَ عبدا حبشيا؛ فَإنَّـه مـن يعـش مـنكُم     
ليَكمُ بِسلافًا كثَيراً؛ فَععدي اختريَ بضُّـوا    يينَ، و عيهـدالرّاشـدينَ الم نَّةِ الخُلفَاءنَّتي و س

عليَها بِالنَّواجِذ، و إياكمُ و محدثات الأمورِ؛ فَإنَّ كُـلَّ محدثـةٍ بدِعـةٌ، و إنَّ كُـلَّ بِدعـةٍ      
  :»ضَلالَةٍ

و سپس رو به مـا كـرد   . رسول االله صلي االله عليه وسلم  نماز صبح را براي ما خواند( 
ها به تپش ها اشك جاري شد و قلبسخنان رسايي را براي ما ايراد فرمود كه از چشم

! ي خدا حافظي استي شما موعظهگويا اين موعظه! يا رسول االله: گفتيم يا گفتند. افتاد
شما را به رعايت تقواي الهـي و شـنيدن حـرف حـق و     : فرمود! پس ما را وصيت كن

اگـر چـه غلامـي حبشـي     . كنم عليه وسلم وصيت مياطاعت از االله و رسول صلي االله
هـاي زيـادي را مشـاهده    باشد، چرا كه هر كس از شما بعد از من زنده باشد اخـتلاف 

پس بر شماست كه راه و روش من و خلفاي راشدين را با دنـدان محكـم   . خواهد كرد
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عت است و دارم و هر چيز نوپيدايي بدو شما را از چيزهاي نوپيدا بر حذر مي. بگيريد
  .احاديث به همين معنا زياد است 5).هر بدعتي گمراهي است

ها نيز ثابـت اسـت كـه    از اصحاب پيامبر صلي االله عليه وسلم و سلف صالح بعد از آن
ها بمنزله ي افـزودن بـر   اند، چرا كه بدعتها بر حذر داشته و ترساندهامت را از بدعت

زي به آن اضافه شود و انجام بدعت تشـبيه  دين و شريعتي است كه االله اجازه نداده چي
هـايي  است كه چيزهايي به دين خود افزودنـد و بـدعت  ) يهود و نصارا(به دشمنان االله 

ي عمل به بدعت ناقص دانستن ديـن  پديد آوردند كه االله اجازه نداده است، چون لازمه
ن اسـت كـه   اسلام و متهم كردن اين دين به عدم تكميل بودن است، به اين ترتيب روش

اليْـوم أكَْملْـت لكَُـم     «: يدر اين امر فسادي بزرگ، منكري زشت و مخالفت بـا آيـه  
  »دينكَُم وأتَْممت عليَكمُ نعمتي

وجـود  » 3/مائـده «) امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما به اتمام رساندم(
  .دارد

پيامبر صـلي االله عليـه وسـلم اسـت كـه از       و نيز مخالفت صريح با احاديث زيادي از
  .از آن متنفر و بيزار باشيم) به ما دستور داده(بدعت بر حذر داشته و 

اميد است دلايلي را كه يادآور شديم براي فرد جوياي حق در پرهيـز از ايـن بـدعت    
كننده باشد و بداند كه ايـن عمـل در ديـن    جشن شب اسرا و معراج كافي و قانع: يعني
  .جايگاهي ندارد اسلام
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از آنجايي كه االله نصيحت مسلمانان و بيان آنچه برايشـان از ديـن مشـروع قـرار داده،     
واجب گردانيده و كتمان علم را تحريم كرده اسـت، شايسـته دانسـتم كـه بـه بـرادران       
مسلمانم بگويم اين عمل كه در بسياري از شهرها رواج پيدا كرده است، تا جـايي كـه   

  .كنند جزء دين است، بدعت استان ميبرخي از مردم گم
) صحيح(خواهم كه حال تمام مسلمانان را اصلاح گرداند و به همه فهم از االله تعالي مي

دين را عنايت فرمايد و به ما مسلمانان توفيق دهد كه به حق تمسك جـوييم و بـر آن   
وصـلي االله  » يهانه ولي ذلك و القادر عل«. پايدار باشيم و مخالفت با آن را ترك نماييم

  .و سلم و بارك علي عبده و رسوله نبينا محمد و آله و صحبه
ــاز                                               كتــاب التحــذير مــن البــدع  –شــيخ ابــن ب
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